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دوستی برای باغشــان یک سگ بزرگ به 
قیمت 15میلیون تومان خریده بود. شــب ها 
شیفتی در باغ نگهبانی می دادند که یک وقت 

کسی سگ را ندزدد! 
این را عرض کردم که بگویم نمی دانم چرا این 
روزها همه چیزمان وارونه شده. فکر می کردم 
وارونگی هــوا معمولا در فصل زمســتان رخ 
می دهد، اما حالا فهمیدم پدیده ای است که در 
هر فصل قابل شکل گیری است. مثلا وارونگی 
تاریخی داریم به چه شیکی. قبلا وقتی دشمنان 
به کشور ما حمله می کردند، دستور می دادند 
سربازان، شهر را به آتش بکشند. نمونه اش هم 
روایت آتش زدن تخت جمشید توسط اسکندر 
مقدونی. )حالا بماند تازگی در روایت پیروزی 
اسکندر هم شبهاتی ایجاد شده( حالا در دوران 
وارونگی دیگر ما نیازی به دشــمن فرضی هم 
نداریم و خودمان بدون دخالت خارجی در امرِ 
آتش زدنِ بناهای مهم تاریخی، مستقل شده 
و به خودکفایی رسیده ایم. شما به فهرست دو 
ماه اخیر بناهای تاریخی ای که در آتش سوخت 
نگاه کنید:   خانه تاریخی دریابیگی در لنگرود، 
کاخ سرهنگ آباد زواره، پل سیاه اهواز، مسجد 
 جامع ساری و ســرانجام خانه طباطبایی ها 

در کاشان. 
خوشــبختانه تقریبا عدالت جغرافیایی را 
هم رعایت کرده ایم که مــو لای درزش نرود. 
می بینید که از شمال تا جنوب در آتش سوخت 
تا به دنیا بفهمانیم حواسشان باشد. وقتی ما با 
خودمان این کار را می کنیم، شــما که دیگر 

حسابتان با کرام الکاتبین است.
اما وارونگی فقط در امر آتش و البته باد )هوا( 
که بحث از وارونگی اش شــروع شد، خلاصه 
نمی شود. از عناصر چهارگانه این بار سراغ آب 
می رویم. حتما شــما هم می دانید که آبشار 
مارگون در اســتان فارس توقیف شده. خب 
حالا آبشار را نمی شود توقیف کرد، اما می شود 
او را ممنوع الملاقات کرد که. بازدید از مارگون 
ممنوع شــده، چون عده ای از گردشــگران 
عزیز در کنار مارگون حــرکات موزون انجام 
داده اند. یعنی نتیجــه می گیریم اگر یکی در 
بانک اختلاس کرد، بانک را باید بست. اگر در 
ورزشگاه می رقصیدند، فوتبال تعطیل می شد 
و ... مــن با این حســاب به دوســتان توصیه 
می کنم بشدت از اماکن سیاسی مثل مجلس 
و ساختمان پاستور و ... محافظت کنند. شاید 
یک عده »تروریست رقاص« قصد کنند جلوی 
مجلس قــر بریزند و آن وقت مجبور شــویم 
در مجلس را ببندیــم. لیاخوف اگر عقلش قد 
می داد مجلس را به توپ نمی بست و تعدادی 
 بالرین روس را جهت تعطیلی مجلس به ایران

 اعزام می کرد.
از عناصر چهارگانه خــاک را یادمان نرفته. 
پس می رویم ســراغ زمین خاکی یا چمن.  با 
استناد به آموزه های امروز ما از اصل وارونگی، 
از ادعاهای مسئولان باشگاه استقلال این طور 
فهمیدیم که اگر شما به یک مجلس عروسی 
دعوت شــدید و آن روز در سفر تفریحی به 
آلمان تشریف داشــتید و به عروس خانم یا 
داماد اعلام کردید نمی توانید در جشنشــان 
حضور داشته باشــید، این به معنای انصراف 
شما از حضور در مراسم نیست و درواقع شما 
درخواست کرده اید زمان عروسی این عزیزان 
تغییر کند و هروقت شــما وقت داشتید آنها 
عروســی کنند. اصلا به جای ایران در آلمان 
عروسی کنند! نخندید. دوستی که دکترای 
وارونگــی دارد می گفــت حــالا کجایش را 
دیده ای؟ وقتی پرسپولیس 3 بر صفر بازنده 
اعلام شد، به اصل وارونگی کاملا اعتقاد پیدا 

خواهی کرد. خدا می داند!

موسسه ثامن: سلامتی، یه نون و بوقلمونی بود!
    الفبای فارسی: بیچاره م کردی بابا، حروف کم آوردم برای معرفی تون!                                              شهرونگ: اون لحظه که پول رو بالا می کشیدی چه احساسی داشتی؟ 

    مدیرعامل موسسه: دست به من بزنید، فک و فامیلم رو صدا می کنم!                                              مطهری: این حجم از اختلاس و کلاهبرداری توی فرانسه و بلژیک هم سابقه نداشته!
    رئیس بانک مرکزی: وقت منو نگیرید دارم حباب می ترکونم!                                               مومیایی: این دهخدا رو بگید بیاد ترجمه کنه، من دیگه نمی فهمم اینا چی می گن!

#کلاهبردار_داریم_چه_کلاهبرداری #یه_مرده_پشت_پرده_اختلاس_کرده#شهرونگ

پشت پرده موسسه ثامن چه خبر بود؟

تماشاخانه
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 غیر قابل انکار دیگری
  بر وابستگی

 شاخ های اینستاگرامی!

 اوباما:
 شاباش

  بیشتر می دادید 
 »بابا کرم«
 هم می رفتم!
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اول هفته ها با مومیاییماشین نویس
تجدید فراش  |مومیایی|   

از خدا که پنهان نیســت از شــما هم چــه پنهان که چند وقتی اســت 
بدجوری احســاس تنهایی می کنم. این شــد کــه به فکــر تجدید فراش 
افتادم و چند وقت پیش تو قبرســتان یک خانم علیا مخدره باشــکوهی دیدم 
که آمده بود ســر قبر پدرش فاتحه بخواند. راســتش از وقتی مُردم و دوباره پیدا شــده ام 
یک کمی اعتمادبه نفســم افت کرده و جذبه قدیم را ندارم. به زور رفتم جلو و ســر صحبت 
را باز کردم. البته برای ازدواج مشــکلی نداشــت، ولی معتقد بود کــه زندگی خرج دارد و 
بی هیچی نمی شــود و منم که هیچی نداشتم. نه خانه، نه ماشــین، نه ویلای شمال. بهش 
گفتم من قبلا خیلی پولدار بودم ولی فعلا از دار دنیا همین یک قبر را دارم که شب ها توش 
 می خوابم که یکدفعه دیدم از جا پرید و دســت من را گرفــت و گفت: »کی بریم محضر؟«

اگر می دانستم قیمت قبر انقدر بالاست، تا الان 10 ـ 12 باری زن گرفته بودم.

 |احمدرضا کاظمی| 

خبر: رقص اوباما در سالگرد تولد نلسون ماندلا


